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ABSTRACT
What has been generally considered and emphasized by the researcher in this 
study is the examination and identification of the obstacles to freedom and what 
causes deprivation of freedom, the deprivators and the deprived of human free-
dom according to the Holy Quran. Thus the researcher intends to introduce what 
deprives man of freedom. Therefore, by descriptive-analytical method and col-
lecting information from specialized jurisprudential libraries and software of Is-
lamic sciences, she has examined the obstacles to human freedom from the per-
spective of the Holy Quran. After examining the issues mentioned in this study, 
he has reached the important point that by contemplating some verses of the 
Qur'an, the following obstacles and problems were identified for human freedom 
and full utilization of intellect and will, which are necessary to be avoided, in order 
to achieve human freedom: 
Fear of the other than God, blind adherence to family traditions, blind obedience 
to leaders and elders, lack of argument and logic, following suspicion and fan-
tasy, impiety, fanaticism and following carnal desires, seeking worldliness and 
welfare, following Satan and hypocrisy, lust for power and post, self-censorship 
and lack of questioning, politicization and securitization of society, arrogance and 
pride, and unconstructive controversy. 
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بررسی موانع آزادی انسان از منظر قرآن کریم
)تاریخ دریافت: 1400/10/24  - تاریخ پذیرش: 1401/04/08(
اکرم گودرزی1

چکیده 
کید محقق قرار گرفته است،  آنچه در این پژوهش، به صورت کلی موردنظر و تأ
بررسی و معرفی موانع آزادی و آنچه آزادی را سلب می کند و سلب کنندگان و 
ترتیب  بدین  است.  کریم  قرآن  منظر  و  نگاه  در  انسان ها  آزادی  از  سلب شدگان 
می کند  محروم  آزادی  از  را  آدمی  آنچه  معرفی  به  که  برآن  است  پژوهشگر 
از  با روش توصیفی_تحلیلی و گردآوری اطلاعات  ازاین رو، پژوهشگر،  بپردازد. 
کتابخانه های تخصصی فقهی و نرم افزارهای علوم اسلامی، موانع آزادی انسان را 
بررسی مسائل مذکور در  از  داده  است. پس  قرار  قرآن کریم موردبررسی  ازنظر 
این پژوهش، به این مهم دست می یابیم که با تدبر در برخی از آیات قرآن، موانع 
و آفت های زیر را برای آزادی انسان و بهره وری کامل از عقل و اراده شناسایی 
نمود که لازم است برای تحقق آزادی انسان از آن ها پرهیز کرد: ترس از غیرخدا، 
پایبندی کورکورانه به سنت های خانوادگی، تبعیت چشم بسته از خواص و بزرگان، 
فقدان برهان و منطق، پیروی از ظن و گمال و خیال، بی تقوایی، هواپرستی و پیروی 
از خواهش های نفسانی، دنیازدگی و رفاه طلبی، پیروی از شیطان، قدرت طلبی و 
ریاست، خودسانسوری و نداشتن پرسشگری، سیاست زدگی و امنیتی شدن فضای 

جامعه، استکبار و غرور، و مجادلۀ غیرسازنده. 

بی تقوایی،  ترس،  غرور،  و  استکبار  انسان،  آزادی،  موانع  کلیدواژه ها: 
سلب کنندگان، سلب شدگان
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1. مقدمه 
آزادی، موضوعی است که هر انسانی با هر نژاد، عقیده و مسلکی آن را می شناسد و خواستار 
آن است، زیرا انسان موجودی است که فطرتاً آزاد آفریده شده و با آزادی خویش است که از 
زندگی لذت می برد و خود را خوشبخت و سعادتمند می داند. آزادی از بزرگ ترین و عالی ترین 
برده اند  انسانیت  از  بویی  که  انسان هایی  است.  مادی  ارزش های  مافوق  و  انسانی  ارزش های 
حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه در سخت ترین شرایط زندگی کنند، ولی در اسارت دیگران 
و محکوم یکدیگر نباشند )مطهری، 1367: 48(. بنابراین آزادی در ساده ترین تعریف آن، مقابل 

اسارت است، یعنی رها بودن از قیود و بندهای اسارت و بردگی نکردن دیگر هم نوعان. 
در این پژوهش هدف آن است تا نظر قرآن   دربارۀ سلب کردن دیگر آدمیان از این نعمت الهی 
موردمطالعه قرار گیرد. اگر به قرآن نگاهی دقیق بیندازیم می بینیم که خود قرآن هم برای آزادی 
و عدم سلب آن حرمت فراوان گذاشته است. ازنظر قرآن، انسان موجودی است که در انتخاب 
اکرًا 

َ
ا ش بِیلَ إِمَّ اهُ السَّ

َ
ا هَدَین

َّ
راه پس از هدایت آزاد است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: إِن

ورًا )انسان: 3(. بر اساس این آیۀ شریفه، انسان در انتخاب راه آزاد است و می تواند آن را 
ُ

ا کف وَإِمَّ

بپذیرد یا رد کند؛ بنابراین یکی از ویژگی های برجستۀ آدمی آزاد بودن اوست.
و همچنین آنجا که آدمی را از خوردن میوه ممنوعه باز نمی دارد علی رغم آنکه حکم به منع 
خوردن آن می دهد چون او را به شکلی آشکار بند نمی زند و حتی در این مورد هم آزادی را از 
وی سلب نمی کند؛ این ها نشانگر اهمیت خداوند برای آزادی آدمیان است که دقیقاً آن چیزی 
است که آدمی با آن کامروا می گردد و زیست بهینه تری می تواند داشته باشد و در این پژوهش 
عواملی را که باعث سلب آزادی از انسان می شود همان گونه که قرآن کریم در آیاتی چند اشاره 
استبداد  و   ،)40 )توبه:  کفر   ،)88 )اعراف:  استکبار   ،)22 )شعراء:  خودخواهی  است؛  نموده 

)اعراف: 124و120( موردبررسی قرار گرفته است.
انسان ها در برابر هر موضوع یا رخدادی که او و پیرامونش را در برگرفته است به دنبال زمینه 
یا مجموعه دلایلی معیّن و برجسته هستند، چه این واقعه در پیرامون وی موجود و به وقوع پیوسته 
باشد، یا در وی موجود باشد یا از آن سلب یا نفی شده باشد و یا تهدید به محرومیت از آن شده 
باشند. سلب آزادی هایی که بشر همواره ناظر آن بوده است نیز، از این قاعده مستثنا نیست، بلکه 
زمینه هایی دارد که موجود شدن او را به هر شکل و در هر موقعیتی باعث شده اند. لازمه شناخت 
و سپس  انسان  به  از سوی خداوند  آزادی  بخشیده شدن  و  اعطا  به  دقیق  نگاهی  زمینه ها،  این 
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رویدادهایی است که منجر به سلب آن گردیده است. 
آغاز  و  بشر  پیدایش  تاریخ  به  آن،  موضوع  و  پژوهش  این  بیان شده،  مطالب  به  توجه  با 
منفعت طلبی های او برمی گردد، چراکه سلب آزادی از غیر است که قدرت و تمکن بیشتری به 
غیر و سالب آن می دهد و این موضوعی است که همواره از ناحیه انسان ها آنجا که در ابعاد مادی 
معنوی دچار تعارض می شدند و افراد و جوامع بشری در معرض آن قرارمی گرفتند، وارد شده 
است. بنابراین مقاله حاضر نیز درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که عوامل سلب آزادی از 

منظر قرآن، کدم اند؟ 

2. پیشینۀ موضوع 
آیات گوناگونی در قرآن کریم به موضوع آزادی انسان و معاندان آن پرداخته است که مفسران 
شیعه و اهل تسنن در کتب تفسیری خود بررسی کرده و در ذیل آیات به عمل آورده اند از آن 
جمله: المکاسب )انصاری، 1415ق، 2: 364(، المیزان فی تفسیر القرآن )طباطبایی، 1422ق: 
 :2 1387ق،  )طوسی،  الاحکام  تهذیب  و   )697  :12 1410ق،  )اصفهانی،  بحارالانوار   ،)526

 ،)684
و  آن  معاندان  و  آزادی  موضوع  پراکنده  به طور  مسلمان  مؤلفان  که  تألیفاتی  در  همچنین 
محرومان از آن را بررسی کرده اند؛ می توان اشاره کرد به کتاب »ایمان و آزادی«، تألیف محمد 
مجتهد شبستری  در انتشارات طرح نو به سال 1378 که مقولۀ ایمان، براساس دین داری و آزادی، 
گوهر و جوهرۀ انسانیت و دیدگاه های مختلف را بررسی کرده است. از نگاه نویسنده، بهترین 
تصویر از ایمان، آزادی و سازگاری این دو را اسلام و قرآن عرضه کرده است. در این تألیف، از 
نگاه قرآنی، ایمان دینی مبتنی بر انتخاب و اختیار و در راستای آزادی های واقعی آدمی، عقلانیت 
و عمل صالح، مایۀ رشد است. نوشتار مدنظر به پیشینۀ مسئلۀ ایمان و آزادی در اسلام و غرب و 
بررسی دیدگاه های مختلف در این دو عرصه پرداخته است. نویسنده در مبحث اصلی کتاب با 
عنوان »ایمان و آزادی« به این نتیجه رسیده که ایمان از نگاه قرآن و سنت با معرفت، رفتار نیک، 
و آزادی منافاتی ندارد. انسان با آزادی باید انتخابی کند تا با پیمودن راه معرفت به شناخت حقایق 

ایمانی نایل شود، سپس به رفتارهای نیکی که ایمان به آن ها دعوت می کند، ملتزم شود.
همچنین می توان به کتاب »آزادی در قرآن« به نگارش سید محمدعلی ایازی انتشارات ذکر 
با خصلت کلی  به ویژه  اثبات آن،  از طرح مسئلۀ آزادی در قرآن و  اشاره کرد که  تهران 1395 
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دین که نوعی التزام برای پیروان خود  به میان می آورد سخن گفته است. نویسنده در این کتاب 
بیان می کند  را  و عملی  فکری  الزامات  که  دینی  هر  اصولًا  اثبات کند  که  است  این  درصدد 
اصول  و  عقاید  از  از مجموعه ای  توحیدی  ادیان  باشد.  بی قیدی  و  رهایی  مروج  نمی تواند  طبعاً 
دگرگون ناپذیر همچون یکتاپرستی، معادشناسی و ایمان به عالم غیب تشکیل شده است و این 
اصول، راه و روشی را پیشنهاد می کنند و به اندیشه های انسانی مسیر و جریانی منضبط برای سیر 
فکری و عملی نشان می دهند که با آزادی هر فکر و بی تعهدی و بی مسئولیتی ناسازگار است. به 
همین دلیل بحث  های بسیاری در این مقوله موردتوجه قرار گرفته است. از آن جمله اینکه آزادی 
چیست؟ نسبت میان دین و آزادی چگونه است و آیا آزادی در تضاد با مسئولیت و تعهد انسانی 
نیست؟ همان طور که ملاحظه می شود آنچه به فراخور در این کتاب ها یاد می شود بیشتر به  نسبت 
آزادی و دین یا خدا می پردازد تا مطلق سلب آزادی و نگرش قرآن به آن؛ ازاین رو این نگارش 

حاوی تمایزاتی است.
هم چنین می توان به پایان نامه های »آزادی از دیدگاه قرآن« به تحقیق روح الله دامن پاک جامی، 
البلاغه«  نهج  قرآن و  از دیدگاه  بشر  آزادی  نیز »جهاد اصغر و  و  در سال 1387 در دانشگاه قم 
به قلم غلامعلی عابدی نژاد در سال 1385، اشاره کرد که هر دو به مطلق مقولۀ آزادی و نگاه قرآن 
پرداخته اند و عوامل سلب آن از سوی مسلوب کنندگان آزادی ازنظر محققان پنهان مانده است. حتی 
نگاهی دگر سویه به منع آزادی و منع شدگان آن از سوی منع کنندگان آزادی بشر در دیگر عناوین 
مرتبط با این موضوع همچون »استبداد و خودکامگی در تحلیل قرآن« در 1383 از سوی سید ابراهیم 

سجادی نیز به مقولۀ موضوعی و معرفی عوامل آن همچون تحقیق پیش  رو نپرداخته است.

3. مفهوم شناسی
در ابتدا لازم است مفهوم برخی واژه های مهم این تحقیق را بررسی کنیم.

3-1. آزادی 

3-1-1. آزادی در لغت 
ادامه، واژۀ  به نظر می رسد، واژۀ »حریت« در زبان عرب  معادل واژۀ »آزادی« است. در 

»حرّ« و معانی گوناگون آن در معاجم لغوی و فرهنگ های لغت بررسی می شود:
1. حَرّ: »حرّ« به فتح حاء به معنای ضد سردی است که جمع آن »حرور« است. در قرآن 
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ا )توبه: 81(: گفتند: در هوای گرم  دُّ حَرًّ
َ

ش
َ
مَ أ

َّ
لْ نارُ جَهَن

ُ
حَرِّ ق

ْ
فِرُوا فِی ال

ْ
ن

َ
وا لا ت

ُ
آمده است: وَ قال

کوچ نکنید. بگو: آتش دوزخ گرم تر است«؛ »تَقیکمُ الْحَرَّ )نحل: 81(: »شما را از گرما حفظ 
می کند.« 

نقیض  »آزادمنش،  ازجمله:  است؛  آمده  گوناگونی  معانی  به  حاء  به ضم  »حُر«  حُرّ:   .2
برده و اسیر، باکرامت، باسخاوت، خالی از عیب و نقص، برگزیده از هرچیز، بهترین هرچیز، 
وسط، برجستگی، بچه کبوتر، پرنده ای شکاری به نام چرخ، باز شکاری، صاف و خالص و ...« 
ثی؛ آزاد به 

ْ
ن
ُ
لأ

ْ
ثی بِا

ْ
ن
ُ
لأ

ْ
عَبْدِ وَ ا

ْ
عَبْدُ بِال

ْ
حُرِّ وَ ال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
)دهخدا، 1377: 1211(. در قرآن آمده است: ال

آزاد، بنده به بنده، زن به زن« )بقره: 178(. در لسان العرب آمده: »حرّ با ضم به معنای نقیض عبد 
بر وزن احرار و حرار و حرّة به معنای نقیض کنیز بر وزن حرائر جمع بسته می شود« )ابن منظور، 

1414ق، 12: 654(.
3. تحریر: در قرآن آمده است: »فَتحریر رَقبة« )مجادله: 3(، این واژه به معانی آزاد کردن، 
اولاد را برای عبادت و طاعت خداوند وقف مسجد کردن، و پاک کردن کلام از زوائد به کار 

می رود )دهخدا، 1377: 1111(.
واژه  یا  »آزاته«  اوستایی  واژۀ  از  را  آن  از صاحب نظران،  برخی  نظر  طبق  »آزادی« که  واژۀ 
معانی  در  فارسی،  زبان  در  ص8(،  1365ش،  علی بابایی،  و  )آقایی  گرفته اند  »آزاتیه«  پهلوی 
متعددی ازجمله: عتق، حریت، اختیار، خلاف بندگی و رقیت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و 
ترک عمل، قدرت انتخاب، رهایی، خلاص، آزادمردی، شادی، خرمی، خشنودی و رضا به کار 

رفته است )دهخدا، 1377:  654(.

3-1-2. آزادی در اصطلاح
دارد،  آن  از  که  برداشتی  و  آزادی  تعریف  در  هستی  جهان  به  آدمی  نگرش  نوع  بی شک، 
آزادی  استوار است،  دینی  الهی و  براساس جهان بینی  اندیشه هایش  اندیشمندی که  مؤثر است. 
می کند.  تفسیر  مادی  جهان بینی  با  مغایر  و  خود  جهان بینی  با  هماهنگ  و  هم نوا  به گونه ای  را 
شگفت نیست که گروهی از اگزیستانسیالیست های ملحد، بندگی خداوند و سر نهادن به امر و 
نهی او را به معنای سلب آزادی بشر می انگارند؛ چه اینکه خداوند در جهان بینی اینان جایگاهی 
ندارد. مکتب  های اومانیستی که اصالت را به انسان داده و انسان محوری را جایگزین خدامحوری 
کرده اند، چگونه می توانند دین گرایی و بندگی حق را عین آزادی بدانند؟ طبیعی است که تعریف 
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ماده و خواص  تنگنای  در  را  باعظمت  این جهان  مادی گرا که گسترۀ  نحله  های  دید  از  آزادی 
آن محدود می کنند، با تبیین آزادی از منظرِ اندیشمندان متألهی که هستی را مشتمل بر غیب و 

شهادت )عوالم فراطبیعی و عالم ماده( می دانند، کاملًا متفاوت است.
ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا متعلق آزادی،  نیز  انسان  با تعریف  بر این، تعریف آزادی  افزون 
خود انسان است. ازاین رو، هر تعریفی از انسان در درک و برداشت از آزادی نقش دارد، بلکه 
باید گفت بدون ارائۀ تعریفی از انسان، تعریف آزادی ممکن نخواهد بود. به دیگر سخن، هرکس 
که انسان را موجودی آزاد می داند، پیش از آن، باید بداند که آدمی از چه چیز، در چه چیز و 
برای چه چیز باید آزاد باشد. البته این، خود، مبتنی بر آن است که نخست ماهیت انسان، گوهر 

وجودی او و توانایی ها و استعدادها و هدف نهایی از آفرینش او را بشناسد.

3-2. مانع 

3-2-1. مانع در لغت 
مانع در فارسی به معنای بازدارنده، منع کننده، و جلوگیرنده است و مترادف با کلماتی نظیر 
تعریفی که  اساس  بر   .)514 به کار می رود )دهخدا، 1377:  دافع، رادع، زاجر و عایق  حائل، 
می توان آن را تعریف مشهور دانست، مانع عبارت است از: »ما یلزم من وجوده العدم، و لا یلزم 
من عدمه وجود و لاعدم لذاته« )شهید اول، 1412ق، 1: 255(: »مانع چیزی است که بودنش 

مستلزم نبودن ]معلول و اثر[ است، اما نبودنش به خودی خود مستلزم بودن یا نبودن ]آن[ نیست.« 
برای نمونه، قتل مورّث توسط وارث مانع ارث است؛ یعنی بودنش جلوی ارث را می گیرد، اما 

نبودنش نه مستلزم ارث بردن است و نه مستلزم ارث نبردن.

3-2-2. مانع در اصطلاح 
جلوی  مانع،  که  است  آن  شود  معلول  نبودن  مستلزم  مانع،  وجود  که  می شود  باعث  آنچه 
حاصل  معلول،  تحقق  برای  تامه  علت  دلیل،  همین  به  می گیرد؛  را  مقتضی  و  سبب  اثرگذاری 
مقابل  در  دو  این  وقتی  ولی  می شود،  نیز  رافع  شامل  که  دارد  اعم  معنای  یک  مانع  نمی شود. 
چیزی  حدوث  اصل  از  که  است  چیزی  مانع  دارند:  متفاوتی  معنای  می روند  کار  به  یکدیگر 
 :1 1373ق،  )نائینی،  می گیرد  را  چیزی  بقای  که جلوی  است  آن  رافع  اما  می کند،  جلوگیری 

 .)852
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4. موانع آزادی انسان از منظر قرآن کریم 
نگاهی گذرا به آیات قرآن ثابت می کند ازنظر این کتاب آسمانی، موانع و آفت هایی بر سر راه 
تحقق آزادی انسان وجود دارد که چنانچه راه حلی برای مقابله با آن ها اندیشیده نشود عملی شدن 
آزادی انسان بسیار بعید و چه بسا غیرممکن خواهد بود. برخی از موانع خردورزی و آزادی انسان 

که با تکیه بر آموزه های قرآن کریم شناسایی شده است به این شرح است:

4-1. ترس از غیرخدا
شکی نیست که ترس، آن هم از موجوداتی که احتمال غلیان غرایز و هوا و هوس و بی عدالتی 
در آن ها می رود تأثیر جدی بر کارکرد عقل و آزادی دارد و مانع درک درست حقایق و واقعیت ها 
خواهد شد. به همین دلیل، یکی از ویژگی  های پیامبران الهی که در قرآن بر آن تصریح شده است 
 

َ
وْن

َ
ش

ْ
 یخ

َ
هُ وَلا

َ
وْن

َ
ش

ْ
ِ وَیخ

تِ اللَّ
َ

 رِسَالا
َ

ون
ُ
غ

ّ
ذِینَ یبَلِ

َّ
خداترسی و ترس نداشتن آن ها از غیرخدااست: ال

ِ حَسِیبًا )احزاب: 39(: »کسانی که پیام  های خدا را ابلاغ می کردند و 
ی بِاللَّ

َ
َ وَکف  اللَّ

َّ
حَدًا إِلا

َ
أ

از او می ترسیدند و از هیچ کسی غیر از پروردگار ترسی نداشتند و خداوند برای حساب کردن 
اعمالشان کافی است.«

به ستوه  برایشان واجب کرده،  آنچه خداوند  انبیا در  بدین وسیله خبر داده که  خداوند 
نمی آمدند و در راه امتثال اوامر خدا، از احدی جز او نمی ترسیده اند. از این بیان می توان استفاده 
کرد که آن بزرگواران در راه اظهار حق، هیچ چیزی را مانع نمی دیدند، اگرچه اظهار حق کارشان 
را به هرجا که تصور شود بکشاند و آنان را به هر مخاطره ای که تصور شود بی اندازد )طباطبایی، 

.)۶2۷ :6 ،1۳۷۶
آیۀ دیگر در این زمینه آیۀ 1۷۵ سورۀ آل عمران است که در آن پروردگار عالم از مردم می خواهد 
 

ُ
ان

َ
یط

َّ
لِکمُ الش

َ
مَا ذ

َّ
اگر واقعاً مؤمن هستند فقط از خدا خوف داشته باشند و از غیرخدا نترسند: إِن

شیطان  فقط  »این   :)175 )آل عمران:    َ
مِنِین

ْ
مُؤ مْ 

ُ
ت

ْ
کن  

ْ
إِن ونِ 

ُ
اف

َ
وَخ وهُمْ 

ُ
اف

َ
خ

َ
ت  

َ
ل

َ
ف وْلِیاءَهُ 

َ
أ  

ُ
ف وِّ

َ
یخ

است که پیروان خود را )با سخنان و شایعات بی اساس، می ترساند. از آن ها نترسید! و تنها از من 
بترسید اگر ایمان دارید.« اصولًا مؤمنان اگر ولی خود را که خداست، با ولی مشرکان و منافقان 
که شیطان است مقایسه کنند، می دانند که آن ها در برابر خداوند هیچ گونه قدرتی ندارند و به 
همین دلیل، نباید از آن ها کمترین وحشتی داشته باشند، نتیجۀ این سخن آن است که هرکجا ایمان 

نفوذ کرد شهامت و شجاعت نیز به همراه آن نفوذ خواهد کرد )مکارم شیرازی، 1373: 208(. 
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خداوند در آیۀ 13 سوره توبه نیز به مؤمنان هشدار می دهد که اگر قرار باشد از کسی بترسند 
سُولِ وَهُمْ  رَاجِ الرَّ

ْ
وا بِإِخ هُمْ وَهَمُّ

َ
یمَان

َ
وا أ

ُ
کث

َ
وْمًا ن

َ
 ق

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ت

َ
لا

َ
ترس از خدا برحق تر و اولی است: أ

 )توبه: 13(؛ آیا با گروهی که  َ
مِنِین

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
وْهُ إِن

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

ْ
ن

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ اللَّ

َ
هُمْ ف

َ
وْن

َ
ش

ْ
خ

َ
ت

َ
ةٍ أ لَ مَرَّ وَّ

َ
بَدَءُوکمْ أ

پیمان های خود را شکستند، و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند، پیکار نمی کنید؟! درحالی که آن ها 
نخستین بار )پیکار با شما را آغاز کردند؛ آیا از آن ها می ترسید؟! بااینکه خداوند سزاوارتر است 

که از او بترسید، اگر مؤمن هستید!«

4-2. پایبندی کورکورانه به سنت های خانوادگی
ازآنجاکه وابستگی جاهلانه به راه و رسم اجدادی و خانوادگی، عقل را از آزادی در مورد 
موضوعات جدید باز می دارد و مانع درک و دستیابی به حقیقت می شود، خداوند چنین کسانی 
ا مَا 

َ
وا حَسْبُن

ُ
ال

َ
سُولِ ق ی الرَّ

َ
ُ وَإِل زَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
ی مَا أ

َ
إِل وْا 

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
ا قِیلَ ل

َ
را سرزنش کرده و فرموده: وَإِذ

 )مائده: 104(: »و هنگامی که به  َ
دُون

َ
 یهْت

َ
یئًا وَلا

َ
 ش

َ
مُون

َ
 یعْل

َ
هُمْ لا

ُ
 آبَاؤ

َ
وْ کان

َ
وَل

َ
ا أ

َ
یهِ آبَاءَن

َ
ا عَل

َ
وَجَدْن

آن ها گفته شود: "به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید،" می گویند: "آنچه از پدران 
خود یافته ایم ما را بس است!" آیا اگر پدران آن ها چیزی نمی دانستند، و هدایت نیافته بودند )باز 

از آن ها پیروی می کنند(؟!«.
به عالم صحیح می داند و آن را امضا می کند،  همان طوری  که سیرۀ عقلا رجوع جاهل را 
 .)2۳۶ همچنین رجوع جاهل را به جاهل دیگر مذموم و باطل می داند )طباطبایی، 1374، 6: 
صاحب تفسیر نور هم با استناد به عبارت پایانی آیه یادآور می شود که اهل خرافات و افراد مرتجع 

و واپس گرا، حاضر به شنیدن حق نیستند )قرائتی، 1۳88، 2: ۳8۶(. 

4-3. تبعیت چشم بسته از خواص و بزرگان
بدون تردید اگر ذهن انسان تحت هیمنه و سیطرۀ صاحبان قدرت قرار بگیرد و اسیر کاریزمای 
بزرگان و صاحب منصبان و سروران قوم شود از نعمت آزادی بی بهره مانده و از دریافت حقیقت 
محروم خواهد شد. به همین سبب خداوند در قرآن گروهی را معرفی می کند که اطاعت و پیروی 
ا 

َ
عْن

َ
ط

َ
أ ا 

َ
ن

َ
یت

َ
ل  یا 

َ
ون

ُ
ول

ُ
ارِ یق

َّ
فِی الن بُ وُجُوهُهُمْ 

َّ
ل

َ
ق

ُ
ت یوْمَ  آنان شده است:  باعث گمراهی  بزرگان  از 

 )احزاب: 67_66(:  َ
بِیل ا السَّ

َ
ون

ُّ
ل

َ
ض

َ
أ

َ
ا ف

َ
ا وَکبَرَاءَن

َ
ن

َ
ا سَادَت

َ
عْن

َ
ط

َ
ا أ

َّ
ا إِن

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال

َ
 وَق

َ
سُولا ا الرَّ

َ
عْن

َ
ط

َ
َ وَأ اللَّ

»در آن روز که صورت های آنان در آتش )دوزخ( دگرگون خواهد شد )از کار خویش پشیمان 
می شوند و می گویند: »ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم!« و می گویند: »پروردگارا! 
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ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند!«
کلمه سادة در لغت جمع سید و به معنی آقاست و اصطلاحاً به معنای مالک بزرگی است که 
تدبیر امور شهر و جمعیت بسیاری را عهده دار باشد، و کلمه کبراء جمع کبیر است، و شاید مراد 
از آن بزرگ سالان باشد که معمولًا عامه مردم از آنان تقلید می کنند، چون مردم همان طور که 

بزرگ قوم را اطاعت می کنند، بزرگ سالان را نیز پیروی می نمایند. 

4-4. پیروی از ظن و گمان
یکی از آیاتی که به طور شفاف، ظن و گمان را مانع دست یابی به آزادی انسان معرفی می کند 
 

َ
ون

ُ
عَل

ْ
َ عَلِیمٌ بِمَا یف یئًا إِنَّ اللَّ

َ
حَقِّ ش

ْ
نِی مِنَ ال

ْ
 یغ

َ
نَّ لا

َّ
ا إِنَّ الظ

ًّ
ن

َ
 ظ

َّ
رُهُمْ إِلا

َ
کث

َ
بِعُ أ

َّ
این آیه است: وَمَا یت

)یونس: 36(: »و بیشتر آن ها، جز از گمان )و پندارهای بی اساس(، پیروی نمی کنند )درحالی که( 
گمان، هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی کند و به حق نمی رساند(! به یقین، خداوند از آنچه انجام 

گاه است.«  می دهند، آ
کید دارد، آیۀ 116 سورۀ انعام است. خدا در این آیه  آیۀ دیگری که بر مانع آزادی انسان تأ
پیامبر را از اطاعت مردمی که از حدس و گمان پیروی می کنند منع می کند و می فرماید: 
   رُصُون

ْ
 يَخ

َّ
 هُمْ إِلا

ْ
نَّ وَ إِن

َّ
 الظ

َّ
 إِلا

َ
بِعُون

َّ
 يَت

ْ
ِ إِن

وكَ عَنْ سَبيلِ اللَّ
ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
رَ مَنْ فِي الأ

َ
ث

ْ
ك

َ
طِعْ أ

ُ
 ت

ْ
وَ إِن

)انعام: 116(: »و اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از راه خدا 
گمراه می کنند؛ )زیرا( آن ها تنها از گمان پیروی می نمایند، و تخمین و حدس )واهی( می زنند.«

نکتۀ جالب در این آیه تعلیلی است که برای نادرست بودن اطاعت از اکثر اهل زمین آورده، 
بیشتر اهل زمین ازآنجاکه پیرو حدس و تخمین اند نباید ایشان را در آنچه بدان دعوت می نمایند 
و طرقی که برای خداپرستی پیشنهاد می کنند اطاعت نمود برای اینکه حدس و تخمین آمیخته 
با جهل و عدم اطمینان است و عبودیت با جهل به مقام ربوبی سازگار نیست )طباطبایی، 1374، 

 .)456 :۷

4-5. بی تقوایی 
تقوا به معنی خویشتن داری، حفظ خود از پلیدی و پرهیزگاری است و طبیعی است هرچه 
دل و ذهن آدمی از آلودگی ها و پلیدی ها پاک تر باشد، درحقیقت برای او آسان تر خواهد بود. 
برای مثال، طبق فرمایش امام علی، »بدترین آفت اندیشه تکبر است« )آمدی، 1۳۶6، 4: 
1۷8(؛ و تقوا می تواند باعث پاکی از تکبر و خودبزرگی بینی شود. از این رو، بی تقوایی میدان را 
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برای حضور بسیاری از آفات آزادی باز می کند و کار تشخیص حق و باطل را برای عقل مشکل 
 ْکم

َ
َ یجْعَلْ ل وا اللَّ

ُ
ق

َّ
ت

َ
 ت

ْ
وا إِن

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
می سازد. به همین دلیل، در قرآن کریم آمده است: یا أ

)انفال: 29(: »ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از تقوای الهی پیشه کنید، برای شما وسیله ای 
برای جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد.«

فرقان به  معنای چیزی است که میان دو چیز فرق می گذارد، و آن در آیۀ موردبحث به قرینۀ 
سیاق و وابستگی آن به تقوا، فرقان میان حق و باطل است، چه در اعتقادات و چه در عمل. فرقان 
در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت از کفر و ضلالت است؛ و در عمل، جدا کردن اطاعت 
و هر عمل مورد خشنودی خداست از معصیت و هر عملی که موجب غضب او باشد؛ و فرقان 
در رأی و نظر، جدا کردن فکر صحیح از فکر باطل است. همه این ها نتیجه و میوه ای است که 

از درخت تقوا به دست می آید )طباطبایی، 1۳۷4، ۹: ۷1(. 

4-6. هواپرستی
خواهش  های نفسانی انسان تا آنجا که مربوط به نیازهای زیستی او باشد امری طبیعی است 
و چنانچه به شکل منطقی و متعادل به آن ها پاسخ داده شود نه فقط اشکالی ندارد، بلکه مطلوب 
نیز هست؛ اما زمانی مشکل آغاز می شود که فرد به طور مطلق تسلیم هوای نفس و تابع آن شود. 
بدیهی است کسی که گرفتار هوای نفس باشد نمی تواند آزادانه بی اندیشد و حقیقت را درک 
کند. اگر انسان در اندیشه، بی طرفی خود را در نفی یا اثبات مطلبی حفظ نکند و میل نفسانی اش 
به یک طرف باشد، خواه ناخواه و بدون آنکه بفهمد به جانب میل و خواهش نفسانی اش تمایل پیدا 

می کند )مطهری، 1۳81، 2: 28(. 
بر همین اساس، قرآن کسانی که دعوت برحق پیامبر را نمی پذیرند پیروان هوای نفس 
نِ  لُّ مِمَّ

َ
ض

َ
هْوَاءَهُمْ وَمَنْ أ

َ
 أ

َ
بِعُون

َّ
مَا یت

َّ
ن

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
ک ف

َ
جِیبُوا ل

َ
مْ یسْت

َ
 ل

ْ
إِن

َ
معرفی می کند و می فرماید: ف

 )قصص: 50(: »اگر این پیشنهاد تو را 
َ

ین الِِ
َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
 یهْدِی ال

َ
َ لا ِ إِنَّ اللَّ

یرِ هُدًی مِنَ اللَّ
َ
بَعَ هَوَاهُ بِغ

َّ
ات

نپذیرند، بدان که آنان تنها از هوس های خود پیروی می کنند! و آیا گمراه تر از آن کس که پیروی 
هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته، کسی پیدا می شود؟! مسلماً خداوند قوم 

ستمگر را هدایت نمی کند.«
این گونه  به بدی و درنتیجه مانع آزاداندیشی است،  اینکه نفس  بر  نیز   حضرت یوسف
  ٌورٌ رَحِیم

ُ
ف

َ
ی غ ی إِنَّ رَبِّ  مَا رَحِمَ رَبِّ

َّ
وءِ إِلا  بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ

َ َ
سَ لأ

ْ
ف

َّ
�سِی إِنَّ الن

ْ
ف

َ
ئُ ن بَرِّ

ُ
کید می فرماید: وَمَا أ تأ
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)یوسف: 53(: »من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم، چراکه نفس )سرکش( بسیار به بدی ها امر 
می کند؛ مگر آنچه پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است.«

خداوند در سفارش به داوود هم هواپرستی را برابر با گمراهی و نرسیدن به حق معرفی 
فِی   

ً
ة

َ
لِیف

َ
اک خ

َ
ن

ْ
جَعَل ا 

َّ
إِن دَاوُودُ  یا  می دارد:  برحذر  نفسانی  پیروی خواهش های  از  را  او  و  کرده 

عَنْ   
َ

ون
ُّ
ذِینَ یضِل

َّ
ال إِنَّ   ِ

سَبِیلِ اللَّ عَنْ  ک 
َّ
یضِل

َ
ف هَوَی 

ْ
ال بِعِ 

َّ
ت

َ
ت  

َ
وَلا حَقِّ 

ْ
بِال اسِ 

َّ
الن  

َ
بَین احْکمْ 

َ
ف رْضِ 

َ ْ
الأ

و  را خلیفه  تو  ما  داوود!  ای  )ص: 26(؛   ِحِسَاب
ْ

ال یوْمَ  سُوا 
َ
ن بِمَا  دِیدٌ 

َ
ابٌ ش

َ
عَذ هُمْ 

َ
ل  ِ

سَبِیلِ اللَّ

)نمایندۀ خود( در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق داوری کن، و از هوای نفس پیروی 
مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به 

خاطر فراموش کردن روز حساب دارند!«
دين  )انعام: 

َ
هْت

ُ ْ
ا مِنَ ال

َ
ن

َ
 وَ ما أ

ً
 إِذا

ُ
ت

ْ
ل

َ
ل

َ
دْ ض

َ
در اینجا پیامبر طبق دستور خداوند با جملۀ ق

56( به سبب خودداری اش از پیروی هوا نموده اشاره می فرماید: پیروی از هوا، ضلالت و خروج 
از زمره هدایت یافتگانی است که به صفت قبول هدایت الهی، متصف شده و به این اسم و رسم 
شناخته شده اند، و معلوم است که با این حال، پیروی از هوا با استقرار صفت هدایت در نفس 
منافات دارد و مانع است از اینکه نور توحید بر قلب بتابد و تابشش ثابت و دائم باشد تا بتوان از 

آن استفاده برد و نتیجه گرفت )طباطبایی، 1۳۷4، ۷: 1۹۳(. 
کید قرآن  با توجه به رابطۀ معکوس هواپرستی با کارکرد درست آزادی ازنظر قرآن صامت و تأ
البلاغه: حکمت  »کم من عقل اسیر تحت هوی امیر« )نهج  بر این نکته که   ،ناطق، علی
211(: »بسا عقلی که اسیر فرمان هوای نفسانی است«؛ و همچنین با توجه به فرمودۀ امیرمؤمنان 
است  آن عقل  »دلیل  فرمودند:  دنیا  ناپایداری  دلیل  درمورد  قاضی  به شریح  علی خطاب 
آنگاه که از تحت تأثیر هوا و هوس خارج شود و از علایق دنیا به سلامت بگذرد« )نهج البلاغه: 
نامۀ 3( می توان دریافت که هواپرستی از آفات جدی خردمندی و آزاداندیشی است و عقل را از 

کارآمدی مناسب باز می دارد. 

4-7. فقدان برهان و منطق
در  و   ،)183  :4 1415ق،  )فیروزآبادی،  شود  گفته  قطعی  واضح  حجت  به  لغت  در  برهان 
اصطلاح، به قیاسی گفته می شود که مقدمات آن یقینی باشد، زیرا برخلاف سایر صناعات خمس 
که مقدمات آن ها از مشهورات و مسلمات است، هدف اصلی در برهان، رسیدن به حقیقت همراه 
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با جزم و یقین است و این هدف جز با مقدمات یقینی امکان پذیر نیست )فارابی، 1410ق، 1: 
 .)2۷2

کلمۀ برهان به معنای سلطان است، و هرجا اطلاق شود مقصود از آن سببی است که یقین آور 
باشد، چون در این صورت برهان بر قلب آدمی سلطنت دارد )طباطبایی، 1۳۷4، 11: 1۷۶(. بر 
این اساس، فقدان برهان در مواردی که قرار است با تکیه بر آزادی، اثبات یا رد شود آفتی جدی 
به حساب می آید. آیاتی که در ادامه می آید نمونه هایی است که نشان می دهد برای تحقق فرایند 

آزادی انسان برای اثبات یک حقیقت بهره گیری از برهان و دلیل امری ضروری است:
 

َ
رُهُمْ لا

َ
کث

َ
أ بَلْ  بْلِی 

َ
ق مَنْ  وَذِکرُ  مَعِی  مَنْ  ا ذِکرُ 

َ
کمْ هَذ

َ
بُرْهَان وا 

ُ
لْ هَات

ُ
 ق

ً
آلِهَة مِنْ دُونِهِ  وا 

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ات مِ 

َ
أ

 )انبیاء: 24(:  َ
هُمْ مُعْرِضُون

َ
حَقَّ ف

ْ
 ال

َ
مُون

َ
یعْل

این سخن کسانی است  بیاورید!  را  برگزیدند؟! بگو: »دلیلتان  »آیا آن ها معبودانی جز خدا 
که با من هستند، و سخن کسانی پیامبرانی است که پیش از من بودند!« اما بیشتر آن ها حق را 

نمی دانند و به همین دلیل )از آن( روی گردانند.«
 )نمل: 64(: َ

مْ صَادِقِین
ُ
ت

ْ
 کن

ْ
کمْ إِن

َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
ِ ق

هٌ مَعَ اللَّ
َ
إِل

َ
أ

»آیا معبودی با خداست؟! بگو: دلیلتان را بیاورید اگر راست می گویید؟«.
این آیات نشان می دهند که اگر انسان ها پایبند منطق و برهان باشند و خود را ملزم به استفاده 
ابزارهای عقلانی بدانند، آزادی آن ها در مسیر حق قرار می گیرد و بهره وری آزادی شان  از این 
به حدی فزونی خواهد یافت که درصد خطاها و اشتباهاتشان به شدت کاهش  یابد، به طوری که 

دیگر دچار شرک و چندگانه پرستی نخواهند شد.

4-8. دنیازدگی و رفاه طلبی
ازنظر اسلام، برخورداری از دنیای آباد و استفادۀ مطلوب از نعمت های خدادادی در طبیعت 
دین  این  ازنگاه  ایده آل،  زندگانی  آخرت،  و  دنیا  آبادانی  بلکه  نیست،  مذموم  و  ممنوع  نه تنها 
آسمانی است. به همین دلیل، در قنوت نماز با زبان قرآن از آفریدگار عالم درخواست می کنیم: 
حِسَابِ )بقره: 202(؛ پروردگارا! در دنیا و آخرت 

ْ
ُ سَرِیعُ ال ا کسَبُوا وَاللَّ صِیبٌ مِمَّ

َ
هُمْ ن

َ
ئِک ل

َ
ول

ُ
أ

خیر و نیکی به ما عنایت فرما«، و امام زین العابدین می فرماید: »کسی که دنیای خود را 
برای آخرتش و آخرت خویش را برای دنیایش رها کند از ما نیست« )ابن احمد عاملی، 1410ق، 

 .)4۹ :1
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از  بردن  بهره  نه  دنیا شدن است،  اسیر  و  دنیازدگی  انسان می شود  آزادی  مانع  آنچه  بنابراین 
نعمت های الهی! زیرا دنیاپرستی و وابستگی به مادیات همچون غل و زنجیر، بال های اندیشۀ انسان 
را در بند می کشد و با سلب آزادی از خرد، مانع پرواز و اوج گرفتن آن به سوی حق و حقیقت 
حق  سخن  پذیرش  از  دنیاپرستان  و  مترفین  سرپیچی  بر  آیات  این  در  دلیل،  همین  به  می شود. 
وهَا 

ُ
رَف

ْ
الَ مُت

َ
 ق

َّ
ذِیرٍ إِلا

َ
رْیةٍ مِنْ ن

َ
بْلِک فِی ق

َ
ا مِنْ ق

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
لِک مَا أ

َ
کید شده است: وَکذ پیامبران الهی تأ

 )زخرف: 23(: »و این گونه در هیچ شهر و  َ
دُون

َ
ت

ْ
ارِهِمْ مُق

َ
ی آث

َ
ا عَل

َّ
إِن ةٍ وَ مَّ

ُ
ی أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن

َّ
إِن

دیاری پیش از تو پیامبر انذارکننده ای نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: 
ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می کنیم.«

علامه طباطبایی علت مقابلۀ دنیاطلبان با سفیران خداوند را طبیعت رفاه طلب آنان معرفی کرده 
و نوشته است: »اگر در آیۀ موردبحث این کلام را تنها از توانگران اهل قریه ها نقل کرده، برای 
این است که اشاره کرده باشد به اینکه طبع تنعم و نازپروردگی این است که وادار می کند انسان 
از بار سنگین تحقیق شانه خالی نموده، دست به دامن تقلید شود« )طباطبایی، 1۳۷4، :18 1۳۹(. 
الَ 

َ
 ق

َّ
ذِیرٍ إِلا

َ
رْیةٍ مِنْ ن

َ
ا فِی ق

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
در آیۀ دیگری که همین موضوع بیان شده، آمده است: وَمَا أ

 )سبأ: 34(: »و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده ای  َ
مْ بِهِ کافِرُون

ُ
ت

ْ
رْسِل

ُ
ا بِمَا أ

َّ
وهَا إِن

ُ
رَف

ْ
مُت

فرستاده  آنچه  به  ما  گفتند:  بودند(  نعمت  و  ناز  مست  )که  آن ها  مترفین  اینکه  مگر  نفرستادیم 
شده اید کافریم!«

کلمۀ مترف اسم مفعول از مادۀ اتراف است که به معنای زیاده روی در تلذذ از نعمت هاست، و 
در این تفسیر اشاره است به اینکه زیاده روی در لذایذ کار آدمی را به جایی می کشاند که از پذیرفتن 

حق استکبار ورزد، همچنان که آیۀ بعدی هم آن را افاده می کند )طباطبایی، 1۳۷4، 16:  ۵۷۹(. 
تذکرات  نپذیرفتن  و  پذیرش حقیقت  مانع  به عنوان  دنیاپرستی  به  نیز  اعلی  خداوند در سورۀ 

پیامبر اشاره کرده و چنین کسانی را بدبخت ترین افراد بشر معرفی نموده است.

4-9. پیروی از شیطان
 

ً
لا

َ
رْضِ حَل

َ ْ
ا فِی الأ وا مِمَّ

ُ
اسُ کل

َّ
یهَا الن

َ
یا أ در منطق قرآن، شیطان دشمن آشکار انسان است: 

در  آنچه  از  مردم،  »ای   :)1۶8 )بقره:   ٌمُبِین عَدُوٌّ  کمْ 
َ
ل هُ 

َّ
إِن انِ 

َ
یط

َّ
الش وَاتِ 

ُ
ط

ُ
خ بِعُوا 

َّ
ت

َ
ت  

َ
وَلا یبًا 

َ
ط

برای  او  که  نکنید  پیروی  شیطان  وسوسه های  از  و  کنید  تناول  را  پاکیزه  و  حلال  است  زمین 
تِک  بِعِزَّ

َ
الَ ف

َ
شما دشمنی آشکار است«، و برای گمراه ساختن آدمیان سوگند خورده است؛ ق
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 )ص: 82(؛ »شیطان گفت: به عزّت و جلال تو قسم که خلق را تمام گمراه  َ
جْمَعِین

َ
هُمْ أ وِینَّ

ْ
غ

ُ َ
لأ

خواهم کرد.« بنابراین بدیهی است چنین دشمنی به شکل های گوناگون مانع آزادی بشر شده و 
او را از رسیدن به حق و حقیقت باز می دارد. شیطان این هدف خود را گاه بدون واسطه و با ایجاد 
وسوسه و شک و تردید در دل آدمیان دنبال می کند که محتوای سورۀ ناس نمونه ای از این نوع 
اسِ )ناس: 6-5( »آن شیطان که 

َّ
ةِ وَالن

َّ
جِن

ْ
اسِ مِنَ ال

َّ
ذِی یوَسْوِسُ فِی صُدُورِ الن

َّ
برخورد است: ال

وسوسه و اندیشۀ بد افکند در دل مردمان. چه آن شیطان از جنس جن باشد و یا از نوع انسان«.
گاهی نیز شیطان به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل واسطه ای در کارکرد آزادی انسان ها 
چگونگی  زیر،  آیۀ  در  چنان که  می دارد.  باز  حقیقت  درک  از  را  آنان  و  کرده  ایجاد  اختلال 
متابعت  به  را  بیان شده که نشان می دهد شیطان مردم  بر آزادی آدمی  ابلیس  تأثیرگذاری منفی 
قِیلَ  ا 

َ
وَإِذ فرا می خواند:  به سوی جهنم  وادار می کندو سرانجام  بی پایۀ خانوادگی  از سنت های 

ابِ 
َ

ی عَذ
َ
 یدْعُوهُمْ إِل

ُ
ان

َ
یط

َّ
 الش

َ
وْ کان

َ
وَل

َ
ا أ

َ
یهِ آبَاءَن

َ
ا عَل

َ
بِعُ مَا وَجَدْن

َّ
ت

َ
وا بَلْ ن

ُ
ال

َ
ُ ق زَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
بِعُوا مَا أ

َّ
هُمُ ات

َ
ل

عِیرِ  )لقمان: 21(: »و هنگامی که به آنان گفته شود: "از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید!"،  السَّ

می گویند: "نه، بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم!" آیا حتی اگر 
شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند )باز هم تبعیت می کنند(؟!«

شیوۀ دیگر شیطان در مختل کردن عملکرد عقل و اندیشۀ بشر، زیبا نشان دادن اعمال ناپسند 
و بازداشتن فرد از هدایت و درک حقیقت است، چنان که خداوند در مورد قوم سبا و ملکۀ از 
 

ُ
ان

َ
یط

َّ
هُمُ الش

َ
ینَ ل

َ
ِ وَز

مْسِ مِنْ دُونِ اللَّ
َّ

 لِلش
َ

وْمَهَا یسْجُدُون
َ
زبان هدهد نقل می کند: وَجَدْتُهَا وَ ق

 )نمل: 24(: »او و قومش را دیدم که برای غیرخدا  َ
دُون

َ
 یهْت

َ
هُمْ لا

َ
بِیلِ ف هُمْ عَنِ السَّ صَدَّ

َ
هُمْ ف

َ
عْمَال

َ
أ

باز  از راه  )خورشید( سجده می کنند؛ و شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده، و آن ها را 
کمْ 

َ
 ل

َ
بَین

َ
دْ ت

َ
مُودَ وَق

َ
داشته و ازاین رو هدایت نمی شوند!«. یا در جای دیگری می فرماید: وَعَادًا وَث

بْصِرِینَ )عنکبوت: 
َ
وا مُسْت

ُ
بِیلِ وَکان هُمْ عَنِ السَّ صَدَّ

َ
هُمْ ف

َ
عْمَال

َ
 أ

ُ
ان

َ
یط

َّ
هُمُ الش

َ
ینَ ل

َ
مِنْ مَسَاکنِهِمْ وَز

38(: »و قوم عاد و ثمود را که منازل )خراب و ویرانشان( را به چشم می بینید آن ها نیز با آنکه بینا 
و هوشیار بودند چون شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان نیکو جلوه داد و از راه )حق( آن ها را 

باز داشت، همه را هلاک کردیم.«

4-10. خودسانسوری و نداشتن روحیۀ پرسش گری
تداوم  از  را  آزادی  ذهن خود،  و  دل  در  تردیدها  و  شبهات  نگه داشتن  و  پرسش ها  نپرسیدن 
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فعالیت و دریافت حقیقت باز می دارد. ازاین رو، قرآن کریم در آیۀ زیر نشان می دهد حتی ابراهیم 
خلیل هم تمایل قلبی خود در مورد دیدن چگونگی زنده شدن پس از مرگ را در دل نگه 
 

َ
رِنِی کیف

َ
الَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أ

َ
 ق

ْ
نمی دارد و پرسشش را از خداوند عزیز و باحکمت می پرسد: وَإِذ

یک 
َ
صُرْهُنَّ إِل

َ
یرِ ف

َّ
 مِنَ الط

ً
رْبَعَة

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
الَ ف

َ
بِی ق

ْ
ل

َ
مَئِنَّ ق

ْ
کنْ لِیط

َ
ی وَل

َ
الَ بَل

َ
مِنْ ق

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

َ
وَل

َ
الَ أ

َ
ی ق

َ
وْت

َ ْ
حْیی ال

ُ
ت

)بقره:   ٌحَکیم عَزِیزٌ   َ نَّ اللَّ
َ
أ مْ 

َ
وَاعْل سَعْیا  ک 

َ
تِین

ْ
یأ ادْعُهُنَّ  مَّ 

ُ
ث جُزْءًا  مِنْهُنَّ  جَبَلٍ  کلِّ  ی 

َ
عَل اجْعَلْ  مَّ 

ُ
ث

260(: »و )به خاطر بیاور( هنگامی را که ابراهیم گفت: "خدایا! به من نشان بده چگونه مردگان 
قلبم  می خواهم  ولی  "آری،  کرد:  عرض  نیاورده ای؟!"  ایمان  "مگر  فرمود:  می کنی؟"  زنده  را 
آرامش یابد." فرمود: "در این صورت، چهار نوع از مرغان را انتخاب کن! و آن ها را )پس از ذبح 
کردن، قطعه قطعه کن )و در هم بیامیز(! سپس بر هر کوهی، قسمتی از آن را قرار بده، بعد آن ها 

را بخوان، به سرعت به سوی تو می آیند! و بدان خداوند قادر و حکیم است."«
وا 

ُ
ل

َ
اسْأ

َ
یهِمْ  ف

َ
وحِی إِل

ُ
 ن

ً
 رِجَالا

َّ
ک إِلا

َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
در همین راستا در جای دیگر دستور می دهد: وَمَا أ

 )انبیاء: 7(: »و ما پیش از تو کسی را به رسالت نفرستادیم جز 
َ

مُون
َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
کرِ إِن

ّ
هْلَ الذِ

َ
أ

مردانی )پاک( را که به آن ها )هم مانند تو( وحی می فرستادیم،شما اگرخود نمی دانید بروید و از 
اهل ذکر )و دانشمندان امت( سوال کنید.«

امام باقر   دربارۀ اهمیت پرسش گری و آثار آن می فرماید: »دانش گنجینه هایی است و 
کلیدهای آن پرسش است، پس بپرسید _خدایتان رحمت کند_ چراکه دربارۀ دانش به چهار نفر 
پاداش داده می شود: پرسنده، پاسخ دهنده، شنونده و دوست دار آن ها« )صدوق، 140۳ق:  24۵(. 

4-11. سیاست زدگی و امنیتی شدن فضای جامعه
یکی از موانع بیرونی آزادی انسان، جوسازی سیاسی صاحبان قدرت است که با جوسازی 
این  از  حاصل  جهل  بستر  در  و  می شوند  مردم  برای  حقیقت  شناخت  و  تفکر  مانع  سیاسی، 
آیۀ  می دارند.  باز  حق  از  پیروی  و  حمایت  از  را  مردم  و  می کنند  امنیتی  را  فضا  سیاسی کاری 
رِجَاکمْ مِنْ 

ْ
 یخ

ْ
ن

َ
سَاحِرَانِ یرِیدَانِ أ

َ
انِ ل

َ
 هَذ

ْ
وا إِن

ُ
ال

َ
زیر یکی از مصادیق بارز این فرایند است: ق

ی )طه: 63(: »]فرعونیان[ گفتند: »این دو نفر ]موسی 
َ

ل
ْ
ث
ُ ْ
تِکمُ ال

َ
رِیق

َ
هَبَا بِط

ْ
رْضِکمْ بِسِحْرِهِمَا وَیذ

َ
أ

و هارون[ مسلماً ساحرند! می خواهند با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و راه و 
رسم نمونه شما را از بین ببرند!«

را  سیاسی  دغل بازی  این گونه  به روشنی  اعراف  مبارکه  سورۀ   124 تا   120 آیات  در  همچنین 
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 رَبِّ 
َ

ین ِ
َ

عَال
ْ
ا بِرَبِّ ال

َّ
وا آمَن

ُ
ال

َ
 سَاجِدِینَ ق

ُ
حَرَة قِی السَّ

ْ
ل

ُ
می توان ملاحظه کرد، آنجا که می فرماید: وَأ

رِجُوا 
ْ

خ
ُ
ةِ لِت

َ
دِین

َ ْ
مُوهُ فِی ال

ُ
کرٌ مَکرْت

َ َ
ا ل

َ
کمْ إِنَّ هَذ

َ
 ل

َ
ن

َ
 آذ

ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
مْ بِهِ ق

ُ
ت

ْ
 آمَن

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
 ق

َ
مُو�سَی وَهَارُون

 )اعراف: 
َ

جْمَعِین
َ
کمْ أ

َّ
بَن

ّ
صَلِ

ُ َ
مَّ لأ

ُ
فٍ ث

َ
کمْ مِنْ خِل

َ
رْجُل

َ
یدِیکمْ وَأ

َ
عَنَّ أ

ّ
طِ

َ
ق

ُ
 أ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
هَا ف

َ
هْل

َ
مِنْهَا أ

124_120(: »و جادوگران سجده کنان خاکسار شدند. و گفتند به پروردگار جهانیان، پروردگار 
ایمان  او  به  دهم  اجازه  شما  به  آنکه  از  پیش  چرا  فرعون گفت  آوردیم.  ایمان  هارون  و  موسی 
به زودی  کنید،  بیرون  آن  از  را  مردمش  تا  اندیشیده اید  شهر  در  که  است  نیرنگی  این  آوردید؟ 
خواهید دانست. قطعاً دست ها و پاهایتان را به عکس یکدیگر می ُبرم، آن گاه شما را جملگی بر 

دار می کنم.«
اگر فرعون از این راه مغلطه کاری کرد، برای این بود که در آن زمان ها بسیار اتفاق می افتاد که 
قومی بر قومی دیگر هجوم می بُرد و سرزمینش را تملک می کرد و اهلش را آوارۀ بیابان ها می کرد 

)طباطبایی، 1۳۷4، 8: 2۷۶(. 

4-12. استکبار و غرور
از کشف  بازدارنده  از عوامل  استکبار و خودبرتربینی یکی  قرآن کریم،  آموزه  های  براساس 

کید شده است:  حقیقت و مانع آزادی است. در آیات پیشِ رو به روشنی بر این مسئله تأ
 ٍلِیم

َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ رْهُ 

ّ
بَشِ

َ
ف رًا 

ْ
وَق یهِ 

َ
ن

ُ
ذ

ُ
أ فِی  نَّ 

َ
کأ یسْمَعْهَا  مْ 

َ
ل  

ْ
ن

َ
کأ کبِرًا 

َ
مُسْت ی 

َّ
وَل ا 

َ
ن

ُ
آیات یهِ 

َ
عَل ی 

َ
ل

ْ
ت

ُ
ت ا 

َ
وَإِذ

)لقمان: 7(: 
را  آن  برمی گرداند، گویی  او خوانده می شود، مستکبرانه روی  بر  ما  آیات  »و هنگامی که 

نشنیده است؛ گویی اصلًا گوش هایش سنگین است! او را به عذابی دردناکی بشارت ده!«
 )نحل: 22(:

َ
کبِرُون

َ
 وَهُمْ مُسْت

ٌ
کرَة

ْ
وبُهُمْ مُن

ُ
ل

ُ
خِرَةِ ق

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 یؤ

َ
ذِینَ لا

َّ
ال

َ
هٌ وَاحِدٌ ف

َ
هُکمْ إِل

َ
إِل

»خدای شما خدای یکتاست، کسانی که به آخرت ایمان ندارند، دل هایشان به انکار )حق( 
خو کرده و خودشان مستکبرند.«

معنای آیه این است که معبود شما واحد است، و آیات واضحی بر آن دلالت دارد، و وقتی امر 
به این درجه از روشنی باشد، با هیچ ستری پوشیده نمی شود و جای شکی در آن نمی ماند، پس 
این ها که به روز جزا ایمان ندارند دل هایشان منکر حق است و نسبت به آن عناد و لجاج دارند، 
و می خواهند با لجاجت دربرابر حق، خود را بزرگ تر از حق جلوه دهند و به همین جهت، بدون 
هیچ دلیل و حجتی از انقیاد دربرابر حق سر برمی تابند )طباطبایی، 1۳۷4، 18: 2۶۶(. چنان که 
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ملاحظه می شود استکبار و غرور نوعی آفت درونی است که آزادی را از مبتلایان به این بیماری 
سلب می کند و آن ها را به انکار حق و حقیقت وادار می نماید.

4-13. مجادلۀ غیرسازنده
مجادله در لغت یعنی کشمکش، ستیزه، مخاصمت و خصومت )دهخدا، 1۳۷۷: 1411؛ ذیل 
حرف ج( و در اصطلاح، یعنی قیاس تشکیل شده از مشهورات و مسلمات که خود یکی از طرق 
استدلال است. از آنجا که ممکن است در مقام مجادله، خُرد کردن و تحقیر طرف مقابل هدف 
قرار گیرد خداوند به پیامبر دستور می دهد برای فراخواندن مردم به راه حق از جدال احسن 
ی 

َ
إِل ادْعُ  می دارد:  باز  حقیقت  دریافت  از  را  اندیشه  غیرسازنده  مجادلۀ  چراکه  نماید؛  استفاده 

لَّ عَنْ 
َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل

َ
ک هُوَ أ حْسَنُ إِنَّ رَبَّ

َ
تِی هِی أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
ةِ وَجَادِل

َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
حِکمَةِ وَال

ْ
ک بِال سَبِیلِ رَبِّ

دِینَ )نحل: 125(: »با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت 
َ
هْت

ُ ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
سَبِیلِهِ وَهُوَ أ

با آن ها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگارت، از هرکسی بهتر  نما! و 
می داند چه کسی از راه او گمراه شده است؛ و او به هدایت یافتگان داناتر است.«

در آیۀ پیشِ رو، دستور به پرهیز از گفتگوی خصمانه و غیر سازنده به عنوان وظیفۀ همگانی 
ذِینَ 

َّ
 ال

َّ
حْسَنُ إِلا

َ
تِی هِی أ

َّ
 بِال

َّ
ابِ إِلا

َ
کت

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
 ت

َ
برای مسلمانان صادر شده و می فرماید: وَلا

 
َ

هُ مُسْلِمُون
َ
حْنُ ل

َ
هُکمْ وَاحِدٌ وَن

َ
ا وَإِل

َ
هُن

َ
یکمْ وَإِل

َ
زِلَ إِل

ْ
ن

ُ
أ ا وَ

َ
ین

َ
زِلَ إِل

ْ
ن

ُ
ذِی أ

َّ
ا بِال

َّ
وا آمَن

ُ
ول

ُ
مُوا مِنْهُمْ وَق

َ
ل
َ
ظ

)عنکبوت: 46(: »با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی 
از آنان که ستم کردند؛ و )به آن ها بگویید: ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده 

ایمان آورده ایم، و معبود ما و شما یکی است، و ما دربرابر او تسلیم هستیم!«.
باشد،  نرمی و سازش همراه  با  است که  این  باشد  نیکو  ویژگی های مجادله ای که  از  یکی 
باشد،  داشته  قرابت  فکری  ازنظر  طرفش  با  مجادله کننده  اینکه  دیگر  نکند.  آزرده  را  و خصم 
به این معنا که هر دو علاقه مند به روشن شدن حق باشند، و درنتیجه هر دو با کمک یکدیگر 
حق را روشن سازند، و لجاجت و عناد به خرج ندهند؛ پس وقتی این شرط با شرط اول جمع 
بهترین  این مجادله  آن وقت است که می توان گفت  برابر می شود.  نیکویی مجادله دو  و  شد، 
و  حق  با  که  است  مؤثر  وقتی  مناظره  و  مجادله   .)20۹  :16  ،1374 )طباطبایی،  مجادله هاست 
عدالت و درستی و امانت و صدق نیت همراه و از هرگونه توهین و تحقیر و خلاف و دروغ و 

برتری طلبی به دور باشد )مکارم شیرازی، 1373، 11:  456(. 
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5. راه های دفع موانع آزادی انسان از منظر قرآن کریم 

5-1. دفع موانع آزادی انسان در وجود سلب کنندگان 
ازجمله تعالیم قرآن کریم این است که تکبرورزی بر بندگان خدا موجب دوری از رحمت 
 

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
ا فِی الأ وًّ

ُ
 عُل

َ
 یرِیدُون

َ
ذِینَ لا

َّ
هَا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ن

ُ
خِرَة

ْ
ارُ ال ک الدَّ

ْ
پروردگار و سعادت جاودان است: تِل

برتری در  برای کسانی قرار می دهیم که  )قصص: 83(: »بهشت را   
َ

قِین
َّ
مُت

ْ
لِل  

ُ
عَاقِبَة

ْ
وَال سَادًا 

َ
ف

زمین و فساد را نمی خواهند؛ و عاقبت خیر از آن پرهیزگاران است.« در جای دیگر می فرماید: 
 ٌلِیم

َ
أ ابٌ 

َ
هُمْ عَذ

َ
ل ئِک 

َ
ول

ُ
أ حَقِّ 

ْ
ال یرِ 

َ
بِغ رْضِ 

َ ْ
فِی الأ  

َ
ون

ُ
وَیبْغ اسَ 

َّ
الن  

َ
لِمُون

ْ
ذِینَ یظ

َّ
ال ی 

َ
عَل بِیلُ  مَا السَّ

َّ
إِن

)شوری: 42(: »کسانی که به مردم ستم روا می دارند و در زمین فساد و بغی می کنند، برایشان 
عذاب دردناکی خواهد بود.«

 وَی
ْ

ق
َّ
لِلت رَبُ 

ْ
ق

َ
أ هُوَ  وا 

ُ
اعْدِل می کند:  و عدالت طلبی دعوت  قسط ورزی  به  را  مردم  اسلام، 

 )حجرات: 9(. قرآن، عزت و آقایی و قدرت  َ
سِطِین

ْ
ق

ُ ْ
َ یحِبُّ ال وا إِنَّ اللَّ

ُ
سِط

ْ
ق

َ
أ )مائده: 8( و وَ

تِی 
ْ

ؤ
ُ
ت ک 

ْ
ل
ُ ْ
هُمَّ مَالِک ال

َّ
لِ الل

ُ
ق به هر که خواهد آن را می دهد:  از آن خدای قاهر می داند که  را 

اءُ )آل عمران: 26(؛ و اهل 
َ

ش
َ
ذِلُّ مَنْ ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش

َ
عِزُّ مَنْ ت

ُ
اءُ وَت

َ
ش

َ
نْ ت ک مِمَّ

ْ
ل
ُ ْ
زعُِ ال

ْ
ن
َ
اءُ وَت

َ
ش

َ
ک مَنْ ت

ْ
ل
ُ ْ
ال

 )توبه:  َ
مِنِین

ْ
ؤ

ُ ْ
رِ ال

ّ
ِ وَبَشِ

 لِحُدُودِ اللَّ
َ

ون
ُ
حَافِظ

ْ
ایمان را حافظ حدود و مرزهای الهی می داند: وَال

یرِ 
َ
هْوَاءَهُمْ بِغ

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ذِینَ ظ

َّ
بَعَ ال

َّ
112(؛ و پیروی هوای نفس را سبب ظلم و ستم معرفی می کند: ات

ئِک هُمُ 
َ
ول

ُ
أ

َ
سِهِ ف

ْ
ف

َ
حَّ ن

ُ
 ش

َ
مٍ )روم: 29(؛ و راه رستگاری را افسار زدن بر آن می داند: وَمَنْ یوق

ْ
عِل

 )تغابن: 16(.  َ
لِحُون

ْ
ف

ُ ْ
ال

بنابراین، اولین هدف قرآن و تعالیم آسمانی اش، آزادی معنوی و درونی انسان است؛ یعنی، 
انسان را از اسارت خواسته  های پَست و رذیلانه رها  کند و کرامت و عزت و مقام والای خلیفة 
اللهی او را گوشزد کند تا از بند نان و نام و سیم و زر و قدرت آزاد شود و برای رسیدن به آن ها 
به  ابتدائاً  متعال  لذا در داستان موسی و فرعون، خدای  به زنجیر نکشد؛  را  آزاد خود  هم نوعان 
موسی و هارون فرمان می دهد که نزد فرعون بروند و او را با بیانی نرم و دل نشین و فطرت برانگیز، 
متوجّه خود و خدای خالق او کنند، شاید که متذکر و متنبّه شود. بعد هم فرموده است که از او 
هَبَا 

ْ
بخواهید دست از اسارت بنی اسرائیل بردارد و آنان را رها کند و به آزادی موسوی بسپارد: اذ

�سَی )طه: 43_44(: »به سوی فرعون 
ْ

وْ یخ
َ
کرُ أ

َ
ذ

َ
هُ یت

َّ
عَل

َ
ا ل

ً
ین

َ
 ل

ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
ولا

ُ
ق

َ
ی ف

َ
غ

َ
هُ ط

َّ
 إِن

َ
ی فِرْعَوْن

َ
إِل

بروید که طغیان کرده است و به نرمی با او سخن بگویید شاید متذکر شود یا از)خدا( بترسد.« و 
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بْهُمْ )طه: 47(: »شما به سراغ او 
ّ

عَذِ
ُ
 ت

َ
ائِیلَ وَلا ا بَنِی إِسْرَ

َ
رْسِلْ مَعَن

َ
أ

َ
ک ف  رَبِّ

َ
ا رَسُولا

َّ
 إِن

َ
ولا

ُ
ق

َ
تِیاهُ ف

ْ
أ

َ
ف

بروید و بگویید: ما فرستاده های پروردگار توییم. بنی اسرائیل را با ما بفرست، و آن ها را شکنجه و 
آزار مکن.« پس تأثیر آزادی معنوی انسان در تحقّق آزادی اجتماعی، امری انکارناپذیر و بی بدیل 
است. این چیزی است که منحصراً از تعالیم دینی و آسمانی ساخته است؛ و علم چنین قدرتی را 

ندارد و مکاتب مادی اساساً بر ضد آن ترغیب می کنند.
آزادیِ اجتماعیِ دینی صادقانه است؛ یعنی، برخلاف آزادی مطرح در دنیای معاصر، قصد 
استفادۀ ابزاری برای صاحبان سرمایه و قدرت در آن نیست، و با توجه به اینکه با آزادی معنوی 
و  روحیۀ سودجویی  درنتیجه،  و  است  پایدار  و  ریشه ای  و  عمیق  است،  همراه  انسان  درونی  و 

منفعت پرستی مطلق را که مقدمۀ سلب حقوق دیگران است از بین می برد.

5-2. دفع موانع آزادی انسان در وجود سلب شوندگان
ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام، برای کسانی که آزادی از آن ها سلب شده، ارزنده ترین 
تعالیم را آورده است، به طوری که زمینۀ ظلم پذیری و سلب حقوق و آزادی را از افراد و اجتماع 
و  جهل  یا  می شود،  بردگی  و  اسارت  به  رضایت  و  ظلم  قبول  موجب  آنچه  است.  کرده  زایل 
بی خبری و بی رشدی است یا ذلیل و سست و بی اعتنا بودن درقبال سرنوشت فردی و اجتماعی 

انسان ها، و در هر دو بُعد، اسلام، تعالیم رهایی بخشی آورده است.
کید فراوان، دعوت به تعقّل و تفکر و علم و بصیرت کرده است و از اسارت  قرآن کریم، با تأ
فکری و تعصب و تقلید کورکورانه از سنّت  های غلط قومی انتقاد کرده است، و از اینکه انسان 
لباس ربوبیت بر تن غیر خدا بپوشاند و غیرخدا را مدبّر و مالک امور خود قرار دهد، و او را از 
مقام مخلوقیت و مربوبیت خارج کند، سخت بر آشفته است، حتّی اگر آن غیر، ملائک و انبیا 

و علما باشند: 
وا عِبَادًا لِی مِنْ دُونِ 

ُ
اسِ کون

َّ
ولَ لِلن

ُ
مَّ یق

ُ
 ث

َ
ة بُوَّ

ُّ
حُکمَ وَالن

ْ
ابَ وَال

َ
کت

ْ
ُ ال تِیهُ اللَّ

ْ
 یؤ

ْ
ن

َ
رٍ أ

َ
 لِبَش

َ
مَا کان

... )آل عمران: 79(:  ِ
اللَّ

»هیچ بشری را نرسد که خدا وی را به رسالت برگزیند و به او کتاب و حکمت و نبوت بخشد 
آنگاه به مردم گوید: مرا به جای خدا بپرستید. 

  َ
مُسْلِمُون مْ 

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ  

ْ
إِذ بَعْدَ  رِ 

ْ
کف

ْ
بِال مُرُکمْ 

ْ
یأ

َ
أ رْبَابًا 

َ
أ  

َ
بِیین

َّ
وَالن  

َ
ئِکة

َ
ل

َ ْ
ال وا 

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ مُرَکمْ 

ْ
یأ  

َ
وَلا

)آل عمران: 80(:
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»و هرگز خدا به شما امر نکند که فرشتگان و پیامبران را خدایان خود گیرید،چگونه ممکن 
است شما را به کفر خواند پس از تسلیم دین خدای یگانه شده اید؟« 

مهم ترین رسالت انبیای عظام، تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت و تعالی دادن به روح 
مُهُمُ 

ّ
یهِمْ آیاتِهِ وَیزَکیهِمْ وَیعَلِ

َ
و عَل

ُ
ل

ْ
 مِنْهُمْ یت

ً
 رَسُولا

َ
یین مِّ

ُ ْ
 فِی الأ

َ
ذِی بَعَث

َّ
انسان ها معرفی شده است: هُوَ ال

لٍ مُبِینٍ )جمعه: 2(: »اوست آن کس که در میان 
َ

ل
َ
فِی ض

َ
بْلُ ل

َ
وا مِنْ ق

ُ
 کان

ْ
 وَإِن

َ
حِکمَة

ْ
ابَ وَال

َ
کت

ْ
ال

بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و 
کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.« انبیا، از انسان 
گاه و متفکر و عامل می سازند که با چراغ حکمت در جامعه  امّی و بی خبر و بدون رشد، انسانی آ
حرکت می کند و در دام فریبکاران و تاریک فکران سالوس نمی افتد. شکوه و نالۀ اولیای خدا، 
بیش از هر چیز، از جهالت و گمراهی مردم است. امیرمؤمنان علی این چنین فغان دارد: »إلی 
« )نهج البلاغه: خطبۀ 17(: »به خدا شکایت 

ً
 و یموتون ضللا

ً
الله أشکو من معشر یعیشون جهالا

می کنم از گروهی که نادان زندگی می کنند و گمراه می میرند.«
بُعد دوم، یعنی عامل زبونی و ضعف و ذلّت پذیر بودن که موجب از کف دادن گوهر  در 
آزادی و رضایت به اسارت است، تعالیم قرآنی و دینی نیز مهم ترین نقش را در پالایش وجود فرد 
و جامعه از این عوامل دارد؛ چراکه به فرمودۀ امیرمؤمنان: »لایمنع الضیم الذلیل و لایدرک 
 بالجدّ« .»هرگز به حق نمی توان رسید مگر با جدیت و کوشش،و هرگز آدم زبون نمی 

ّ
الحق إلا

تواند با ظلم مبارزه کند و جلوی ظلم را بگیرد« )نهج البلاغه: خطبۀ 29(.
بدین سان است که قرآن کریم و تربیت یافتگان مکتب و اولیای الهی، با تعالیم ارزشمند خود، 
گاهی و دانایی، با روحی عزّت طلب و ظلم ستیز و حق گرا،  انسانی پرورش می دهند سرشار از آ
که هیچ گاه اجازه نمی دهد، فریبکاران و برتری جویان و ستمکاران، آزادی او را سلب کنند و او 
را به بند هوای نفس خود بکشند، بلکه از او چراغی همیشه روشن می افروزند، تا به مقام در خور 

انسانیت خود برسند.

6. نتیجه گیری 
قرآن کریم کلام الهی و حاصل وحی است و خداوند به عنوان نازل کنندۀ این کتاب آسمانی، 
این  در  ازاین رو  می باشد.  آدمیان  به  اندیشه  و  خرد  اعطاکنندۀ  و  انسان  آفرینندۀ  و  کل  دانای 
پژوهش، متوجه می شویم عده ای قوی تر و گروهی ضعیف تر می شوند و قوی تران و افراد بی نیاز، 
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به سبب روح منفعت طلبی و طبیعت ظلوم و جهول خود، از جادۀ عدل منحرف می شوند و راه 
بهره  آنان  بدنی  قدرت  و  فکر  نیروی  از  و  می گیرند  پیش  را  ضعفا  حقوق  به  تعدی  و  طغیان 
می جویند، اما نفعی درخور به  آنان نمی رسانند، بلکه اراده و آزادی آنان را سلب، و خواست و 
میل خود را بر آنان تحمیل می کنند، به طوری که جامعۀ انسانی از مسیر تعادل و تکامل منحرف 
می شود و اختلاف و ستم بر آن مستولی می گردد و سعادت و کمال انسان، از دست می رود و 

فطرت او غبار آلود می شود و نظم اجتماعی، جای خود را به هرج ومرج می دهد. 
با تدبر در آیات قرآن، می توان به موانع و آفت هایی که بر سر راه آزادی انسان و بهره وری کامل 

از عقل و ارادۀ او وجود دارد، اشاره کرد:
1. ترس از غیرخدا 

2. پایبندی کورکورانه به سنت های خانوادگی 
3. تبعیت چشم بسته از خواص و بزرگان 

4. فقدان برهان و منطق 
5. پیروی از ظن و گمال و خیال 

6. بی تقوایی 
7. هواپرستی و پیروی از خواهش های نفسانی 

8. دنیازدگی و رفاه طلبی 
9. پیروی از شیطان 

10. قدرت طلبی و ریاست 
11. خودسانسوری و نداشتن روحیۀ پرسشگری 
12. سیاست زدگی و امنیتی شدن فضای جامعه 

13. استکبار و غرور 
14. مجادلۀ غیرسازنده 
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عبدالحسین میرزا قاجار، تصحیح: محمد جواد صاحبی، چاپ اول، قم، انشارات حوزۀ علمیۀ قم دفتر 
انتشارات اسلامی.

مجتهد شبستری، محمد، )1378(، ایمان و آزادی، تهران، انتشارات طرح نو.- 13
الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد - 14 القرآن  التحقیق فی کلمات  مصطفوی، حسن، )1368(، 

اسلامی.
مطهری، مرتضی، )1381(، مجموعه آثار، قم، چاپ سوم، انتشارات صدرا.- 15
انتشارات - 16 از نهج البلاغه، چاپ اول، قم،  مکارم شیرازی، ناصر، )1376(، ترجمه و شرحی گویا 

.مدرسۀ امیرالمؤمنین
مکارم شیرازی، ناصر، )1373(، تفسیر نمونه، چاپ سی و یکم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.- 17
انتشارات - 18 تهران،  الابرار،  الاسرار  وعدة  )1371(، کشف  ابی اسد،  احمدبن  )رشیدالدین(،  میبدی 

امیرکبیر.
ب. منابع عربی: - 19
ابن منظور، محمدبن مکرم، )1414ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر للطباعة و الشر - 20
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و التوزیع _دارصادر.
الطبع - 21 مؤسسه  بیروت،  اول،  چاپ  بحارالانوار،  )1410ق(،  محمدتقی،  باقربن  محمد  اصفهانی، 

والنشر.
جهانی - 22 کنگرۀ  قم،  اول،  چاپ  المکاسب،  )1415ق(،  امین،  محمد  بن  مرتضی   شیخ  انصاری، 

بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
تعلیقات - 23 )با  بهبهانی  وحید  متاجر  علمیه  رساله  )1310ق(،  اکمل،  محمد  باقربن  محمد  بهبهانی، 

میرزای شیرازی(، چاپ اول، تهران، حاج شیخ رضا تاجر تهرانی. 
جزری، ابن امیر، مبارک بن محمد، )1421ق(، النهایة فی ریب الحدیث و الأثر، چاپ اول، قم، - 24

مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.
حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، )1410ق(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ - 25

دوم،  قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
حلی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، )1407ق(، المذهب البارع فی شرح المختصر النافع، - 26

چاپ اول،  قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، )1414ق(، تذکرۀ الفقهاء، چاپ اول، قم، مؤسسة - 27

آل البیت علیهم السلام.
خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، )1406ق(، حاشیه المکاسب، چاپ اول، تهران، وزارت - 28

فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مطبوعات - 29 مؤوسسۀ  قم،  اول،  چاپ  الوسیله،  تحریر  )1404ق(،  موسوی،  روح الله  سید  خمینی، 

دارالعلم.
تبلیغات - 30 سازمان  تهران،  اول،  چاپ  الاحکام،  زبده  )1404ق(،  موسوی،  الله  روح  سید  خمینی، 

اسلامی.
خمینی، سید روح الله موسوی، )1404ق(، کتاب البیع، چاپ اول، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار - 31

امام خمینی قدس سره.
خوانساری، سید احمدبن یوسف، )1405ق(، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، چاپ دوم، - 32

قم، مؤسسۀ اسماعیلیان.
مؤسسة - 33 بیروت،  اول،  الوثقی، چاپ  العروه  فی شرح  المستند  )1412ق(،  ابوالقاسم،  سید  خویی، 

الاعلمی فی المطبوعات.
شیخ صدوق، محمدبن علی بن بابویه، )1403ق(، الخصال، تصحیح: علی اکبر غفاری، چاپ دوم، - 34

قم، انتشارات جامعه مدرسین.
شیرازی، سید محمد حسینی، )1418ق(، ابطال الطالب الی المکاسب، چاپ اول، تهران، منشورات - 35

اعلمی.
مؤسسة - 36 بیروت،  دوم،  القرآن، چاپ  تفسیر  فی  المیزان  )1422ق(،  محمدحسین،  سید  طباطبایی، 

الاعلمی فی المطبوعات.
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طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، )1387ق(، المبسوط فی فقه امامیه، چاپ سوم، تهران، المکتبه - 37
المرتضویه حیاء الآثار.

ابوجعفر، محمدبن حسن، )1407ق(، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب - 38 طوسی، 
اسلامیه.

قم، - 39 اول،  الامایه، چاپ  فی فقه  الشرعیه  الدروس  )1412ق(،  )شهیداول(،  عاملی، محمدبن مکی 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

فارابی، محمدابونصر، )1410ق(، المنطقیات، چاپ اول، قم، مکتبه آیت الله مرعشی.- 40
فیروزآبادی، محمد، )1420ق(، القاموس المحیط، چاپ سوم، بیروت، داراحیاء التراث العربی.- 41
قرشی، سید علی اکبر، )1412ق(، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالکتب اسلامیة.- 42
قمی، سیدتقی طباطبایی، )1423ق(، الدلائل فی شرح منتخب المسائل، چاپ اول، قم، کتابفروشی - 43

محلاتی.
کاشف الغطا، محمدحسین، )1422ق(، تحریر المجله، چاپ اول، نجف اشرف- عراق.- 44
مفید، محمدبن محمدبن نعمان، )1410ق(، المقنعه، چاپ دوم، قم، تحقیق و نشر موسسه النشر - 45

الاسلامیه.
نائینی، میرزا محمدحسین غروی، )1373ق(، منیة الطالب فی حاشیه المکاسب، چاپ اول، تهران، - 46

المکتبه المحمدیه.
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، )1414ق(، تکمله المروه الوثقی، چاپ اول، قم، کتابفروشی - 47

داوری.
یزدی، سید مصطفی محقق داماد، )1406ق(، قواعد فقه )محقق داماد(، چاپ دوازدهم، تهران، - 48

مرکز نشر علوم اسلامی.
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